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مير هزاراسپ، نواده عياض كرد (436-462هجري)
حلقه اي مفقودشده از تاريخ اميرنشين لرستان بزرگ

 
رحمت االله علائي

مقدمه
ــتان كه در ناحيه جنوب شرقي سرزمين كردستان واقع است، از قديم الايام ناحيه اي كُرد و لرُ  منطقه لرس
نشين و در طول تاريخ اسلام، ميهن و جايگاه تعداد بيشماري از ايل و عشيره و تيره و خاندان كرد و لر بوده 

كه از نظر قومي و زباني و فرهنگي قرابت بسيار زيادي با هم دارند.
ــلط فرماندهان ترك عثماني بر اداره آن در سده سوم هجري/  ــي و تس بعد از ضعف و فتور خلافت عباس
نهم ميلادي، دو اميرنشين در لرستان ظهور كردند، كه از ابتداي حكومت آل بويه در 334-447هجري اداره 
امور سياسي، نظامي، مديريتي و مالي محلي نواحي تحت انقياد خود را به عهده داشتند. شجره شناسان ايراني 
ــتان  ــال (300هجري) بر منطقه لرس مي گويند كه دو برادر يكي «بدر» و ديگري «ابومنصور» در اوايل س
تسلط يافتند. بدر در لرستان بزرگ و ابو منصور در لرستان كوچك كه بعد از فوت آنها فرزندان و نوادگان آنها 
به حاكميت آن استمرار بخشيدند. با وجود اين تا سده ششم هجري/ دوازدهم ميلادي، اطلاعات مبسوطي 

از اين دو منطقه اميرنشين (خود مختار) در دست نيست.
در ارتباط با اميرنشيني لرستان بزرگ، اخبار و اطلاعاتي كه تاكنون به دست آمده، اختصاص به كنكاش 

در تاريخ اميرنشيني در اواسط سده ششم هجري تا انقراض آن در سال 827 هجري دارد.
ــتان بزرگ را در هنگام زمامداري  ما در اين پژوهش تلاش خواهيم نمود كه حلقه اي مفقود از تاريخ لرس
ــي سال فرمانرواي لرستان بزرگ بوده و  بعد از  ــب فرزند بنگر فرزند عياض كرد ـ كه قريب س مير هزار اس

وفاتش در سال 462 هجري فرزندش عماد الدين پهلواني جانشين وي شده است ـ بررسي كنيم.
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ميرهزار اسپ، نواده عياض كرد (436-462 هجري).../ رحمت االله علائي

اول: ناحيه لرستان و تأسيس اميرنشين لرستان بزرگ
الف ـ مشخصات ناحيه لرستان:

لرستان منطقه  كوهستاني وسيعي است كه بخشي از سلسله جبال زاگرس را تشكيل مي دهد. چند رديف 
ــتيغ كه از شمال شرقي به طرف جنوب غربي امتداد دارد، منطقه وسيعي از اين ناحيه  ــتان مرتفع و س كوهس

را در برمي گيرد.1
ــتان در دوره عباسي منطقه اي مستقل نبوده و از نظر دولتي تحت حاكميت خوزستان (اهواز)  اگرچه لرس
ــتان (اقليم الجبال) واگذار شده است، زيرا همانند آن ناحيه اي كوهستاني  ــت، بعدها به ناحيه كوهس بوده اس
ــلمان مشخص شده است كه هم مرز  ــان مس و هم آب و هوا بوده، اما حدود و مرز آن از جانب جغرافي شناس
ــبزان و سميره و مهرگان كوچك و از جنوب به ناحيه خوزستان و از شرق به  ــمالي ماس با نواحي كوه هاي ش

اصفهان و از غرب به ناحيه عراق محدود است.2
اين ناحيه در سده هاي ميانه به دو بخش لرستان كوچك در شمال و لرستان بزرگ در جنوب كه رودخانه 
دزفول خط مرزي بين آنهاست. از شهرهاي معروف آن دوره لرستان شهر ايزج (ايذه)، جندي شاپور، نوشهر، 

خرم آباد و چند شهر و قلاع ديگر.3
اكثر ساكنين لرستان از قديم الايام به عنوان كرد، لر شناسانده شده اند و از ايلات و عشاير و خاندان هاي 
ــده است در اين باره جغرافي دانان مسلمان مي گويند:  ــلام نام برده ش لر و كرد و لك در دوران فتوحات اس

«كردها بر سرزمين لرها مسلطند و اكثريت ساكنان آنجا را تشكيل مي دهند».4
ــمال شام  ــماق)5 واقع در ش ــماق (جبل الس ــال 500 هجري يك صد خاندان كرد از اطراف كوه س در س
ــتوركي، مامه كويه، بختياري،  ــتان بزرگ كوچ داده شده اند؛6 از آن جمله اس ــق كنوني) به طرف لرس (دمش

جوانكي، بيدانيان، زاهديان و ....7
ب ـ تأسيس هر دو اميرنشين لرستان:

ــي سده هاي (8-10 ميلادي) در حدود سال 300 هجري دو برادر «بدر»  ــاس پاره اي از منابع فارس بر اس

1. جغرافياي تاريخي، تاريخ لرستان، سالكي، علي محمد، با مقدمه منوچهر ستوده، خرم آباد، كتابفروشي محمد خرم 
آباد، 1343.

2.  لر و لرستان، الطوراني، علي سيدو.
ــور، پژوهشگاه،  ــازمان ميراث فرهنگي كش 3. معجم البلدان، حموي، ياقوت بن عبداالله، ترجمان علي نقي منزوي، س

.1380
4. تاريخ طبري، طبري.

5. كوهي مرتفع كه در غرب حلب(سوريه) واقع است. تعداد زيادي روستا و قلعه در اطراف آن وجود دارند. (معجم 
البلدان).

6. تقويم البلدان، ابوالفدا، اسماعيل بن علي، ترجمه عبدالصمد آييني، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1349.
ــتوفي، حمداالله، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد موقوفات، دكتر مسعود افشار يزدي، 1372،  7. تاريخ گزيده، مس

ص 539.
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ميرهزار اسپ، نواده عياض كرد (436-462 هجري).../ رحمت االله علائي

ــتان بزرگ و امير ابومنصور در لرستان  ــتان حكمراني مي كردند. امير بدر در لرس و «ابومنصور» در ناحيه لرس
ــت و برادرزاده اش نصرالدين محمد  ــد از اينكه امير بدر مدتي طولاني حكمراني كرد، وفات ياف ــك. بع كوچ

فرزند هلال فرزند بدر، جانشين وي شد.1
ــده بعد از اين واقعه  ــري) به عنوان اولين تاريخ نويس كه چندين س ــتوفي قزويني(750 هج حمداالله مس
مي زيسته، به اين رويداد اشاره نموده است. تحقيق و پژوهش وي در اين امر، مستند و قابل اعتماد است و 
ــت، زيرا نام ميرهلالي فرزند بدر در يك منبع قديمي و مورد اعتماد وجود دارد،  مي توان بر آن صحّه گذاش
تاريخ نويس عرب، ابوبكر الصولي كه هم زمان با ميرهلالي بوده و در سال 335 هجري وفات يافت، وقايع 
سال 306 هجري را بازگو نموده و مي گويد كه هلال فرزند بدر، يكي از فرماندهاني بوده كه توسط يوسف 

بن ابي الساج دستگير شد.2
ــت كه در مدت سال هاي 250-334 هجري، يعني در اواسط  ــاره به اين نكته ضروري اس در حقيقت اش
ــتقل در  ــيره و امير مقتدر نيمه مس ــوم هجري و تا اوايل آل بويه، چندين زمامدار و رئيس عش ــده هاي س س
بيشتر جاهاي كردستان سر برافراشتند.3 اطلاعات كافي و وافي از اميرنشيني در لرستان بزرگ تا سال 550 
ــت و اين شكافي وسيع و طولاني در تاريخ آن اميرنشين است كه سده هاي چهارم و  ــت نيس هجري در دس

پنجم هجري قمري را در بر مي گيرد.4
تلاش هايي كه قبلاً جهت روشن شدن و كنكاش در تاريخ اقتدار سياسي اكراد در منطقه لرستان بزرگ 

صورت گرفته، تماماً به سال هاي ما بين 550-827 هجري اختصاص دارند.
ــد تاكنون پژوهشي آكادميك و شايسته انجام نگرفته تا بتواند شكاف موجود  در اين رابطه به نظر مي رس
ــايد اين امر به دليل نبود منابع موثق و  ــين تا سال 550هجري ـ را پركند. ش ــيس آن اميرنش ـ يعني از تأس
گسستگي در رويدادهاي تاريخي آن اميرنشين بوده باشد، به طوري كه گمان مي رفته، ممكن است صحت 
ــت از بين رفته يا منطقه مجدداً اشغال و  ــاس واقف نبوده باشند كه ممكن اس ــته يا حداقل بر اين احس نداش

اميران لرستان بزرگ عزل شده باشند.

دوم: مير هزار اسپ فرزند بنَگِر فرزند عياض كرد (436-462هجري)
الف ـ معرفي هزار اسپ:

هزار اسپ فرزند بنَگِر فرزند عياض كرد، كنيه اش ابوكاليجار و معروف به عزالدوله است كه يكي از امراي 
ــتان بوده و نقشي مهم و قابل  ــال حاكم و فرمانرواي منطقه لرس ــي س معروف و نامدار كرد كه قريب به س

1. منتخب التواريخ، نطنزي، معين الدين، به اهتمام پروين استخري، تهران، اساطير، 1383، ص44.
2. تاريخ گزيده، ص 538.

3. تاريخ نگارستان، غفاري، قزويني، احمد بن محمد، تهران، حافظ، 1362.
ــعار، ويرايش 2 تهران،  ــوره الارض، محمد بن حوقل، ترجمه و توضيح جعفر ش ــن حوقل، ايران، ص ــفرنامه اب 4. س

اميركبير، 1366.
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ميرهزار اسپ، نواده عياض كرد (436-462 هجري).../ رحمت االله علائي

ــلجوقي، از جانب  ــت. در آغاز حكومت س توجهي در وقايع عصر آل بويه (334-447هجري) ايفا نموده اس
ــلجوقي مورد احترام و از جايگاه و موقعيت خاصي برخوردار  ــلاطين س ــي و اميران ديلمي و س خليفه عباس
ــاوران ارشد سلطان طغرل بيگ سلجوقي بوده(429-455هجري)  ــت1. سپس يكي از بزرگان و مش بوده اس
ــت كه بر افكار و اعمال و سياستهاي سلطان تأثير گذاشته و بدين سبب ملقب به «تاج الملوك»  طبيعي اس
ــده است2. تاكنون معلوم نيست كه مير هزار اسپ از چند نسل به مؤسس آل بويه يعني امير بدر مي رسد.  ش
همچنين غير از نام وي، هيچ گونه اطلاعاتي در مورد پدر و جد وي در دست نيست، اما اگر به اين امر واقف 
باشيم كه فرمانروايي اميرنشينان كردستان و تمامي سرزمين هاي قسمت شرق مسلمان به صورت موروثي 
ــت،  ــده اس ــله مراتبي به برادر يا برادرزاده يا نوه واگذار مي ش بوده، يعني اقتدار از پدر به فرزند بر طبق سلس
مي توان چنين گفت كه هر دو آنها براي مدتي يكي بعد از ديگري فرمانروايي ناحيه اي از لرستان ر هرچند 

كه ناحيه كوچكي بوده باشد به دست گرفته اند.
ــيده، بي گمان اين امر حاكي از اين  ــال 436هجري به گوش رس ــپ در وقايع س اولين بار نام ميرهزاراس

مسئله است قبل از آن تاريخ به عنوان يكي از امراي كرد مشخص و معروف بوده است.3
ميرهزاراسپ همچون هر امير مقتدر و صاحب قدرت و شوكت، داراي ارتش، سازمان ماليه و قضاييه بوده 
و داراي اختيارات تام و وزير و كاتب و لشكر و محافظ خاص خود بوده است. اما شجره شناسان در اين باره 
چيزي به دست نمي دهند. تنها اطلاعي كه وجود دارد اين است كه محمد فرزند حسن فرزند حسين ملقب به 
ابوالعلاء شيرازي مدتي در اوايل سال 440هجري وزير هزاراسپ بوده؛ همچنين پدرش ابويعلي، تاريخ نويس 

ابوشجاع الروژراوري (488هجري) تا زمان مرگش در سال 460هجري كاتب دربار هزاراسپ بوده است.
درباره دستور هزاراسپ به ضرب سكه و خواندن خطبه به نام خود وي، معلوم مي شود كه سلطان طغرل 
بيگ سلجوقي در سال 448هجري به وي اجازه داده در اهواز و بصره خطبه را به نام خود بخواند، اما تاكنون 
ــده است كه ميرهزاراسپ همچون اميران مستقل ديگر كردستان سكه را به نام خود ضرب نموده  معلوم نش

يا نه و قبل از سال 448هجري خطبه نيز به نام وي خوانده شده است يا نه.
ــيده بود كه به فكر جانشيني طغرل بيگ بيفتد و در  ــلطه حاكميت ميرهزاراسپ به آن حد رس اقتدار و س
عمل نيز در اين راه گام بردارد. بعد از فوت طغرل بيگ، هزاراسپ در نامه اي كه به خليفه (القائم) مي فرستد، 
ــرطي كه وي را به  ــكار و اعلام آمادگي نمود كه صد هزار دينار به خليفه بپردازد به ش ــت خود را آش خواس
جانشيني طغرل بيگ بگمارد و بر فرمانروايي وي صحّه بگذارد. در جواب نامه نوشته شده بود كه مي بايستي 
جانشين طغرل بيگ فقط از ميان سلجوقيان انتخاب شود و براي وي ممكن نيست. به جاي اين درخواست، 
ــلجوقي برادر طغرل بيگ بپردازيد كه بر هر دو  ــلاجقه كرمان قاورت بيگ س ــت به جنگ با امير س لازم اس

2. همان، ص 385.
3. معجم الاداب في معجم الالقاب، ابن الفوطي، تهران، 1375، ص 362.

ص 309. 1. ابن الاثير،  الكامل، 
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ــت. هرگاه وي را از اين منطقه بيرون انداختيد آنگاه مي توانيد چنين  ــلط شده اس منطقه فارس و كرمان مس
حقي را براي خود قائل شويد1.

ميرهزاراسپ  تحت لواي سلجوقيان به اداره امور لرستان ادامه داد تا در رمضان سال 462هجري وفات 
يافت.

ب ـ ميرهزاراسپ يكي از اميران لرستان و جد وي از اميران لرستان بزرگ بوده است.
ــپ بحث  ــوطي از نقش و فعاليت  هاي ميرهزاراس ــي كه به طور مبس منابع تاريخي اوايل حكومت عباس
ــند كه از  ــته باش ــاره اي به اين امر داش ــان مي كنند كه اميري كرد بوده، بدون اينكه اش نموده اند، خاطر نش
ــي كه فصلي را به اميران لرستان اختصاص داده اند، اشاره اي به  ــتان است. همچنين منابع فارس اميران لرس
ــتان نامي از وي برده نشده است و از وقايع سال 300هجري  ــپ ننموده اند و در رديف اميران لرس ميرهزاراس
ــت كه امير ابوالحسن فضلوي با يك صد  ــال 500هجري مي پردازند. اين در حالي اس ــته و به وقايع س گذش
ــماق واقع در شمال شام (دمشق) به طرف منطقه لرستان عزيمت مي كند. گفته  خانوار كرد از حوالي كوه س
ــيني لرستان را داير مي نمايد؛  ــال 550هجري اميرنش ــود ابوطاهر فرزند علي نوه ابوالفضل در حدود س مي ش

يعني حاكميت را از دست نوادگان ميرهزاراسپ خارج و به دست اكراد شام مي افتد2.
ــپ بوده و از نزديك  با وجود اين، همداني مورخ(521هجري) كه هم عصر فرزندان و نوادگان ميرهزاراس
ــت، امير عزالدوله ابوكاليجار، هزاراسپ را به عنوان  ــاهد رويدادهاي لرستان و منطقه كوه سماق بوده اس ش
ــيطره فرزندانش  ــتان تحت س ــتان معرفي مي كند و با صراحت مي گويد: «تاكنون لرس يكي از اميران لرس
ــان مي دهد اطلاعات جامعي از  ــخ نويس معروف ابن الفوطي(723هجري) كه نش ــد3. به علاوه تاري مي باش
ــتان داشته است، همان نظر را ابراز مي دارد و گفته منابع فارسي را رد مي كند. راجع  اميران و حاكمان كردس
به ميرعمادالدين4 ابوالمظفر پهلوان فرزند هزاراسپ مي گويد: «يكي از خاندان  هاي اصيل و نجيب، سرزميني 
ــتان در اختيار دارد. اين سرزمين تاكنون در تصاحب اين خاندان  ــتاني و وسيع را در حوالي كوه  هاي لرس باس

است»5.
علاوه بر اين دو سند، مي توانيم به دو سند ديگر اشاره كنيم كه ثابت مي كنند ميرهزاراسپ امير لرستان 

بوده و اميران لرستان بزرگ از نوادگان وي هستند:
ــتان بزرگ به نام  ــين لرس ــس اميرنش 1. يكي از فرزندان امير ابوطاهر (550-602هجري) دومين مؤس
هزاراسپ و فرزند ديگرش به نام عمادالدين پهلواني است. چنين به نظر مي رسد ابوطاهر طبق عرف و رسوم 

1. المنتظم في تاريخ الملوك و الامم، ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، ص 105.
2. تاريخ گزيده، ص 385 و 540.

3. معجم الاالقاب، ص 361.
4. مصحح كتاب معجم الاالقاب معتقد است كه نام«عماد الدوله» از «عمادالدين » صحيح تر است.

5. همان، ص 49و50.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

81

ميرهزار اسپ، نواده عياض كرد (436-462 هجري).../ رحمت االله علائي

آن دوره، نام فرزندانش را به نام آباء و اجداد خود نهاده است.1
ــتان و در اوايل ظهورش، فرمانرواي شهر ايذج بوده است. اين  ــپ امير كرد در منطقه لرس 2. ميرهزاراس

شهر هم، چنان كه آشكار است، پايتخت منطقه لرستان و محل اقامت اميران بوده2.
ــين هاي بزرگ و مقتدر سرزمين اكراد و  ــين لرستان در اوايل حكمراني هزاراسپ يكي از اميرنش اميرنش
تمامي مناطق لرستان و بخشي از(اقليم الجبال) را دربر گرفته، به طوري كه ميرهزاراسپ به «ملك الجبال» 
ــرزمين عمران و آباداني و كشاورزي و دامداري رونق يافته و فعاليت بازرگاني  ــده است3. در اين س ملقب ش

گسترش يافت. صلح و آرامش در لرستان حكم فرما و پناهگاه مستمندان و پناهندگان شد4.

سوم: پيوندهاي ميرهزاراسپ
الف ـ پيوند با خلافت عباسي:

چنان كه بحث شد، ميرهزاراسپ، شخصي معروف و از خانداني اصيل و نجيب و سخي طبع و دورانديش 
و بسيار مورد احترام بوده و براي نظرات و تصميمات وي ارج و احترام قائل بوده اند. شايد خليفه عباسي القائم 
ــاهده مي شود ميرهزاراسپ  ــت، زيرا مش بامراالله (422-467هجري) حاكميت وي را مورد تأييد قرار داده اس
ــته و حمايت همه  ــال داش ــبت  ها پيام تبريك براي وي ارس ــته و در مناس ارتباط قوي و نزديكي با وي داش
جانبه خود را تجديد نموده است5. براي مثال هنگامي كه در سال 450 هجري به بغداد نزديك شد، اوضاع 
ــهر به هم ريخت و جان خليفه القائم به مخاطره افتاد، دوبيسي فرزند علي، اميرنشين مزيدي در  و احوال ش
ــت از بغداد خارج شوند و به وي اطلاع دادند كه با ميرهزاراسپ  ــا خواس جنوب عراق از خليفه و رئيس الروس

كه در آماده باش است، در شهر است و آماده اند به آنها پناه و از آنها حمايت كنند6.
ــمت خود عزل و از وزارت معزول  ــال 460هجري وزير فخرالدوله ابن جهير، از س از طرفي ديگر، در س
ــپ را به وزيري برگزيد. وي هم به طرف بغداد عزيمت كرد، اما  گرديد. خليفه القائم، ابويعلي، كاتب هزاراس

در بين راه از دنيا رفت و اين مي تواند سند ديگري بر ارتباط قوي بين هر دو طرف باشد.7
ب ـ ارتباط با آل بويه:

ــته و با به  ــود جس ــاد و ضعف دولت آل بويه و اختلاف و تفرقه حاكمان آل بويه س ــپ از فس ميرهزاراس
رسميت شناختن حاكميت وسيع اميران آل بويه همانند رؤساي عشاير و اميران ديگر كرد، مرزهاي حاكميت 

1. شريف زبير، رمضان، «لرستان بزرگ»، ص 49.
2. همان.

3. معجم الاالقاب، ص 262.
4. همان، ص 49و50.

5. همان.
6. الكامل، ص 83.

7. همان.
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ــك حامي عزالملوك  ــي از فرماندهان نزدي ــد كه يك ــترش داده و به نظر مي رس ــاء و اجدادي خود را گس آب
ــد كه در سال436 هجري عزالملوك به بغداد وارد و  ــر سلطان الدوله ديلمي بوده باش ابوكاليجار مرزبان پس

ميرهزاراسپ از وي حمايت نمود1.
ــلجوقي به  ــقوط قرار گرفت، تركان س ــرازيري س ــه حاكميت آل بويه به خطر افتاد و در س ــي ك هنگام
فرماندهي طغرل بيگ سال429-455هجري به تدريج به طرف شمال كردستان عزيمت كردند. هزاراسپ از 
اين شرايط فراهم آمده نهايت استفاده را نمود و خود را براي قدرتمند شدن و گسترش حاكميتش آماده نمود. 
ــت و از يك طرف ضد ديگري استفاده مي نمود تا حدي كه  ــود فراوان جس او از اختلافات ما بين آل بويه س
بتواند علاوه بر شهر ايذج، شهرهاي ديگري از جمله رامهرمز و نوشهر و دورق را تحت سلطه خود قرار دهد.2
ــال 440هجري، عزالملوك مرزبان بويه اي وفات يافت و فرزندش، ابونصرفيروز معروف به الملك  در س
الرحيم، جانشين وي شد، ولي فرزند ديگرش، ابو منصور فولادستون، ضد او شوريد و شهر شيراز را متصرف 

شد.
همچنان كه شواهد نشان مي دهد، ميرهزاراسپ يكي از افرادي بوده كه از ابومنصور فولاد ستون جانبداري 

و حمايت مي كرده است3.
ــتون در سال 443هجري براي  ــمكش  هاي فراوان با برادرش ابومنصورفولادس الملك الرحيم بعد از كش
رفع غائله كُرد و عشاير عرب و تثبيت حاكميت خود بر شهرهاي عسكر مكرم و نوشهر و رامهرمز و تمامي 
ــتان يورش برد. هنگامي كه ابومنصور فولادستون آل بويه و ميرهزاراسپ و منصوربن حسين  منطقه خوزس
اسدي از جريان باخبر شدند، فوراً شهر ارجان را ترك و به سوي بوشهر عازم شدند تا از تصرف آن به دست 
ــد و هزاراسپ ناچار به  ــلط ش الملك الرحيم جلوگيري به عمل آورند. الملك الرحيم زودتر از آنها بر آنجا مس
ــت كنترل رامهرمز را نيز به دست بگيرد، لذا  ــت. الملك الرحيم در نظر داش ــهر ايذج بازگش بارگاه خود در ش
براي دست يافتن بر آن، سپاهي را ضد طرفداران و سربازان ميرهزاراسپ در شهر ايذج گسيل داشت. بعد از 
جنگ و كشت و كشتار فراوان از هر دو طرف، سپاه آل بويه موفق شد وارد رامهرمز شود و آن را به تصرف 
خود در آورد و سربازان، شهر رامهرمز را براي سپاه الملك الرحيم خالي گذاشتند و به سوي شهر ايذج، مقر 

فرماندهي ميرهزاراسپ رهسپار شدند4.
ــيد و هرچه  ــان، مدت  ها به درازا كش ــازگاري و جنگ و درگيري بين دو طرف آل بويه و طرفدارانش ناس
ــد، آتش جنگ شعله ورتر مي شد و وضعيت سربازان در بيشتر شهر  ها به سود الملك الرحيم  طولاني تر مي ش
و طرفدارانش خاتمه يافت. اين رويداد آنچنان عرصه را بر ميرهزاراسپ تنگ كرد كه به فكر افتاد با طغرل 
ــال 442هجري اصفهان را به تصرف خود درآورده و آن را پايتخت خود قرار داده  ــلجوقي ـ كه در س بيگ س

1. معجم الاالقاب، ص 382.
2. الكامل، ص 83.

3. همان.

4. همان.
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بود ـ از در آشتي درآيد. الملك الرحيم از اين رفتار دشمنانش نگران شد و ترسيد، زيرا مي دانست اين ارتباط 
و پيوند، موجب خواهد شد كه معادله توان نظامي در مناطق خوزستان و لرستان به سود وي نباشد و از طرف 
ــياري از طرفداران و هواخواهان الملك الرحيم همچون بساسيري1 و دوبيسي فرزند صدقي اسدي  ديگر بس
و افراد مسلح كرد و عرب صفوف ارتش را ترك كردند و تنها ديلمان اهواز و تعداد كمي از ترك ها در كنار 
وي باقي ماندند. در ماه ربيع الاخر سال 443هجري جنگي سخت و دشوار بين الملك الرحيم و دشمنانش 
يعني هزاراسپ و هم پيمانان وي در گرفت و مدت دو روز به طول انجاميد. سرانجام الملك الرحيم شكست 
ــپاهش، به طرف شهر واست فرار كرد. به اين ترتيب ميرهزاراسپ و هم پيمانان  خورد و همراه باقي مانده س

وي با حمايت سلجوقيان، توانستند دوباره بر مناطق لرستان، ارجان و نوشهر مسلط شوند2.
ميرهزاراسپ از حمايت و كمك طغرل بيگ برخوردار شد، اما تسلط و اقتدار وي بر شهر نوشهر و ارجان 
ــيري از در آشتي درآمد و با حمايت  ــال به طول نينجاميد. بعد از اينكه الملك الرحيم با بساس بيش از يك س
ــهر را به بساسيري سپرد و خود به طرف  ــهر بصره را به تصرف در آورد، آن ش ــال 444هجري ش وي در س
نواحي اهواز عزيمت كرد و نواحي تحت تسلط ميرهزاراسپ و منصور فرزند حسين، هم پيمانان وي را تهديد 
ــل و فصل كنند و ناچار طي  ــتند كه اختلافات را با مصالحه و گفتگو ح ــه تصرف نمود. آنها هم مي خواس ب
ــهر را به وي بازپس دهند. اما الملك الرحيم به  اين توافق راضي  ــيدند كه ارجان و نوش نامه اي به توافق رس
ــال 445هجري ارجان را تماماً به تصرف خود درآورد و فيروز پسر خسرو ديلمي رئيس ديلمان  ــد و در س نش

ارجان از در اطاعت برآمد وفاداري و حمايت خود را از وي اعلام نمود3.
ــيار آشفته شد و خود را به فيروز ديلمي نزديك و از وي  ــپ با اين تغيير و تحول و اشغال، بس ميرهزاراس

درخواست اتحاد و همجواري نمود.
ج ـ ارتباط با سلجوقيان:

1. ارتباط با سلطان طغرل بيگ (429-455هجري)
ميرهزاراسپ به اين امر واقف بود كه توان مقابله با هجوم الملك الرحيم در ممانعت از تصرف لرستان را 
ندارد، لذا با چند امير ديگر برسر پيوند و اتحاد با طغرل بيگ سلجوقي به توافق رسيدند. به همين سبب طي 
ــت حمايت و همكاري از وي كردند. معلوم است  ــبت به وي اعلام و درخواس نامه اي، فرنبرداري خود را نس

كه طغرل بيگ هم اين درخواست را پسنديد و به همين سبب سپاه عظيمي را به حمايت از آنها فرستاد.
ارتباط بين سلطان طغرل بيگ و ميرهزاراسپ روز به روز مستحكم تر و در حال گسترش بود، به طوري 
كه سلطان طغرل براي ارتباط بيشتر و استمرار حاكميت سلجوقيان در مناطق خلافت عباسي و ميرهزاراسپ 
ــيدن به فرمانروايي خود و پايداري در برابر هجوم پي در پي الملك الرحيم به آن  ــتحكام بخش هم براي اس

1. الكامل، ص 83.
2. همان.

3. همان، ص 312.
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روي آوردند تا جايي كه زماني سلطان بيمار شد و بيم مرگ وي مي رفت، ميرهزاراسپ همراه ابوعلي فرزند 
ــان هم به گرمي از  ــار آل بويه به عيادت وي رفت و براي وي آرزوي طول عمر نمود. ايش ــك ابوكاليج المل

آنها پذيرايي كرده، پيمان كمك و حمايت خود را به آنها اعلام كرد.
ــت و در تمام امور با وي مشورت  ــپ را همدم و مونس خود دانس ــلطان از آن زمان به بعد، ميرهزاراس س

مي كرد و سعي مي نمود خود را به وي نزديك نمايد.
ــه فرمانروايي نامدار نايل  ــلجوقيان، از مقام اميري با اقتداري محدود، ب ــپ بعد از پيوند با س ــزار اس ميره
ــي معروف عصر خود گرديد. اين يك تحول بزرگ در طول زمامداريش به حساب  ــد و يكي از افراد سياس ش
مي آمد. بايد ميرهزاراسپ نقشي بسيار مهم و اثر بخش در تسهيل و هموار نمودن هجوم سپاه سلجوقي به 
ــد، زيرا هنگامي كه طغرل بيگ بعد از اينكه در سال  ــپس بغداد ايفا كرده باش ــتان و بصره و س نواحي خوزس
447هجري وارد بغداد شد، الملك الرحيم را به قلعه سيروان1 تبعيد و هزاراسپ را به طرف خود جلب كرد و 
ــاوران عالي رتبه خود در حوزه فرمانروايي سلجوقيان قرار داد، در ابتداي سال 448هجري  وي را يكي از مش
به فرمان طغرل بيگ وزير عميدالملك كندري در يك مراسم خاص زمام امور هر دو ناحيه بصره و اهواز را 
ــيد. و شهر ارجان را نيز جدا و استقلال تمام به وي بخشيد تا  ــپ بخش به مبلغ360 هزار دينار به مير هزاراس
ــد2  بر آن حكم فرمايي و خطبه را به نام وي در اين نواحي بخوانند و از اين رو به لقب تاج الملوك مفتخر ش

كه به معناي عالي مقام و با عظمت است.  
ــپ را در كنار خود نگه  ــال ميرهزاراس ــي س ــي مي گويد كه طغرل بيگ به مدت س ــن اصفهان عمادالدي
داشت، به طوري كه  لحظه اى از وي غافل نمي شد تا اينكه از بغداد رفت؛ سپس به وي اجازه داد به اهواز 

(خوزستان) برگردد3. 
ــاور سياسي را در دربار  ــلطان طغرل بيگ سلجوقي بود و نقش مش ــپ، عالي مقام و مقرب س ميرهزاراس
ــورت مي كرد و با هدايت و رهنمودهاي وي،  ــلطان در امور دولتي با وي مش ــت. س ــلجوقي بر عهده داش س
ــمكش ها و  ــي به بغداد و حتي در بعضي كش به حلّ و فصل امور مي پرداخت. در اكثر منازعات و لشكركش
ــپ، يكي از پشتيبانان وي بوده و اين جايگاه تا زمان  ــلطان با دشمنانش، هميشه ميرهزاراس برخوردهاي س
ــال 445هجري ادامه داشته است. براي نمونه در اوايل سال 448هجري سلطان طغرل  ــلطان در س مرگ س
ــپ يكي از حاضران  ــلان، برادرزاده خود را به عقد خليفه القائم در آورد، ميرهزاراس بيگ، خديجه دختر ارس

مجلس عروسي سلطان بود4.
ــنتد كه  ــپ پي برده بودند و مي دانس ــه نقش مؤثر ميرهزاراس ــلجوقي و حكمرانان آن دوره ب ــراي س ام
ــته باشد، بطوري كه اگر مير از وي  ــت و اوامر سلطان طغرل بيگ نفوذ داش ــپ مي تواند بر سياس ميرهزاراس

1. قصبه اي در دامنه سلسله جبال زاگروس، معجم البلدان، ص 296.
2. الكامل، ص 385.

3. تاريخ دولت سلجوقي، ص 27.
4. الكامل، ص 380.
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ــت وي را بي جواب نخواهد گذاشت و در اسرع وقت خواهد  ــلطان درخواس ــت عفو فردي نمايد، س درخواس
پذيرفت. به اين دليل هنگامي كه دوبيسي فرزند علي، اميرنشين مزيدي در سال 387-558هجري در حلهّ 
و جنوب عراق و قريشي فرزند بدراني عقيلي اميرنشين عقيلي در سال 386-489هجري در موصل بر عليه 
ــوب و بلواي بساسيري پيوسته و همگي به تشيع گرويده و خطبه را به نام  ــلطان طغرل بيگ قيام و به آش س
خليفه المستنصربااالله فاطمي در مصر در سال 427-487هجري خواندند. احساس كردند كه نيات آنها قابل 
ــلطان سني مذهب را ندارند، لذا تسليم و از ميرهزاراسپ خواستند كه  حصول نخواهد بود و توان مقابله با س
ــلطان شفاعت خواسته و پيوند محدود آنها را با سلطان برقرار سازد زيرا از حمايت بساسيري رويگردان  از س
شده و آماده اند دوباره تحت فرمانروايي سلطان باشند و از گناه آنها در گذرد. ميرهزاراسپ به انجام اين امر 
همت گماشت و با موفقيت اين درخواست را به انجام رساند. به اين ترتيب سلطان آنها را مورد عفو قرار داد 

و آنچه در نواحي تحت انقياد خود گرفته بود باز پس داد1.
در اواخر سال 448هجري ما بين سلطان طغرل بيگ و خليفه المستنصرباالله به دليل تخطي هاي سربازان 
ــهر بغداد رو به تيرگي گذاشت. سلطان براي آرام كردن  ــلجوقي و اقدام به تصرف و غارت اموال مردم، ش س
ــپ و افراد ديگر به طرف شهر موصل در اوايل سال 449هجري لشكر كشيد  آن نواحي با كمك ميرهزاراس
و در آنجا يك راست شهر موصل را به ميرهزاراسپ واگذار نمود. ساكنان شهر از ترس غارت چپاول سربازان 
سلجوقي برآشفتند و شهر را ترك كردند. سربازان ترك از سلطان خواستند به آنها اجازه دهد كه شهر موصل 
را غارت كنند. سلطان با اين درخواست موافقت نكرد و خاطر نشان كرد كه ناحيه موصل را به دليل خدمات 
ــپ فوراً آرامش را به شهر بازگرداند2 و  ــيده است. بدين مناسبت ميرهزاراس ــپ بخش ارزنده اش به ميرهزاراس
ــت؛ پول فراواني را بين آنها تقسيم و آنها را به مأوا و مسكن  ــربازان برحذر داش مردم را از غارت و چپاول س

خودشان بازگردانيد. 
فرماندهان و سربازان ديلميان سپاه سلجوقي، عظمت و شكوه ميرهزاراسپ كُرد را خوش نيامد و هميشه 
ــلطان طغرل بيگ بيندازند و او را از  ــكلاتي براي وي فراهم و تلاش مي كردند وي را از نظر س موانع و مش
ــپ واگذار نموده،  ــدند كه طغرل بيگ اهواز و بصره و ارجان را به ميرهزاراس بين ببرند. هنگامي كه باخبر ش
خود را به سلطان رساندند و نارضايتي و شكايت خود را از اين عمل اعلام نمودند، اما سلطان وقعي به اين 
ــپ اختيار تام دارد كه هر نوع عملي كه صلاح  ــت كه ميرهزاراس ــكايات و نارضايتي ها ننهاد و اظهار داش ش
ــپ ياور و پشتيبان سلطان بود، در نواحي موصل و جزيره  مي داند انجام دهد، به علاوه زماني كه ميرهزاراس
فرصت بازگشت به نواحي تحت سلطه خود را نداشت. رسول تكيني عموزاده سلطان و فولازي ديلمي غيبت 

وي را غنيمت شمردند، به ارجان يورش برده، آن را غارت كردند.
 زماني كه سلطان از امورات جزيره و موصل فارغ شد، ميرهزاراسپ را به جنگ با تكين و فولازي و بيرون 

1. الكامل، ص 334.
2. مرآت الزمان، ص 1.
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ــت. ابتدا به بصره يورش برد و متمردين را به سزاي اعمال خود رساند،  ــيل داش راندن آنها از آن نواحي گس
سپس به طرف ارجان به راه افتاد، جنگ شديدي بين هر دو طرف رويداد كه منجر به كشته شدن فولازي 
و اسير شدن تكين و پايان غائله شد. ارجان نيز به دست ميرهزاراسپ افتاد. بدين ترتيب ميرهزاراسپ، يك 
ــلطه خود را از چنگ و فتنه انگيزي متجاوزين مصون بدارد  ــت ارجان و نواحي ديگر تحت س بار ديگر توانس

و اقتدار قانوني خود را بر آن نواحي بگستراند1.  
ــپ با كمك سپاه سلطان طغرل جهت از بين بردن شورش دائي اش، ابراهيم ينالي، از سلطان  ميرهزاراس
ــفتگي وضعيت بغداد  ــن به عميد الملك كندري كه در اثر آش ــتيباني كرد. علاوه بر اي ــرل حمايت و پش طغ
ــيري به طرف اهواز آمده بود، پناه داد.  ــوب بساس و به علت اختلاف بين طغرل بيگ و ابراهيم ينالي و آش
ــپ و  ــت بر ابراهيم ينالي فايق آيد و او را از بين ببرد، به هزاراس ــال 451هجري توانس طغرل بيگ كه در س
ــوند. وزير عميدالملك فوراً  ــت كه در بغداد حاضر ش عميدالملك وزير مژده اين پيروزي را داد و از آنها خواس
ــد. در بغداد از وي به علت نقشي كه در پيروزي  ــپاهي مجهز، عازم بغداد ش ــپ با س به بغداد رفت و هزاراس

سلطان ايفا نموده بود، تقدير شايان توجهي به عمل آمد2.
در ماه رمضان سال 455هجري، سلطان طغرل بيگ در شهر ري بيمار شد و فوت كرد. براي مشورت و 
تعيين جانشين سلطان و جلوگيري از آشوب و بلوا و فتنه از ديوان خلافت، رقه اي براي اميران و فرمانروايان 

آن دوره فرستاده شد كه در بغداد حضور به هم رسانند، يكي از آن امرا، ميرهزاراسپ بود3.
2. پيوند با سلطان آلب ارسلان (455-465هجري)

بعد از مرگ سلطان طغرل بيگ، قرب و منزلت ميرهزاراسپ رو به كاهش گذاشت. سلطان آلب ارسلان 
ــد، ميرهزاراسپ را از امورات دولتي  ــين عموي خود، سلطان طغرل ش ــال 455-465هجري جانش كه در س
بركنار و همچون عموي خود از وي حمايت نمي كرد. حتي ارتباطشان تا حدودي رو به تيرگي نهاد. مي توان 

علت اين تيرگي را در عوامل زير خلاصه كرد:
ــپ را به خاطر دفاع از مواضع دولت سلجوقي همچنان  ــلان چنين وانمود مي كرد كه ميرهزاراس -  آلب ارس
قابل احترام مي داند، اما در حقيقت از وي عصباني و دل چركين بود، به خصوص به اين دليل كه ميرهزاراسپ 
ــبط ابن الجوزي مورخ صراحتاً به اين حقيقت  ــيني طغرل بيگ را كرده بود. س از خليفه قائم تقاضاي جانش

اشاره مي كند.
ــوراهاي ناحيه اهواز را تحريك مي كرد كه از دولت سلجوقي جدا و  ــپ مخفيانه و زيركانه ش -  ميرهزار اس

خود را براي مقابله آماده كنند.
ــوان ضمان به دولت  ــتي به عن ــرگ طغرل بيگ، باج و خراجي را كه مي بايس ــان م ــپ از زم -  ميرهزاراس

1. الكامل، ص 338.
2. تاريخ دولت سلجوقي، ص 18.

3. همان، ص 27.
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ــلان پرداخت نمي كرد و خود را از چنين التزامي مبرّا كرده بود. جمع مالي  ــلجوقي بدهد، ديگر به آلب ارس س
كه تا سال 458هجري پرداخت نشده بود، بالغ بر يك ميليون دينار مي شد.

-  ميرهزاراسپ در ماه شوال 455هجري، يعني يك ماه بعد از مرگ طغرل بيگ، صدقه پسر منصور اسدي 
را دستگير و به زندان انداخته بود. وي يكي از دوستان نزديك و از طرفداران جدي آلب ارسلان بود. در اواخر 
ــهر همدان، برسق الخادم را از شهر همدان نزد ميرهزاراسپ در اهواز  ــال 456هجري، آلب ارسلان در ش س
ــق بفرستد،  ــال را فراهم نمايد و صدقه فرزند منصور را نيز آزاد و او را به همراه برس ــتاد تا ضمان آن س فرس
ــدار اعتنايي كند، رضايت  ــپ بدون اينكه به آن هش در غير اين صورت به وي حمله خواهد كرد. مير هزاراس
ــبت به آن اعلام كرد. اما زماني كه در اوايل سال 457هجري همراه برسق  و فرمانبرداري مجدد خود را نس
ــلان  ــخ به اين عمل، آلب ارس ــلان رفت، تنها صد هزار دينار با خود برده بود. در پاس براي ملاقات آلب ارس
ــده بود، هر دو شهر قم و كاشان را از ميرابوعلي پس گرفت  ــت ميرهزاراسپ به شدت عصباني ش كه از دس
ــتاند. او با  ــر كاليجار آل بويه در ازاي باقي مانده باج و خراج، بازس ــيعي از ولايت بصره را از پس و بخش وس
ارسال رقعه اي به ميرهزاراسپ، وي را از آن عمل آگاه نمود. مير هزار اسپ از اين عمل مطلع شد، نارضايتي 
ــلان ابلاغ كرد و به شدت از اين عمل انتقاد و آن را ناروا و نامعقول قلمداد  ــتاده ارس و گلايه خود را به فرس

نمود1.
ــپ، روز به روز رو به تيرگي مي نهاد؛ كار به جايي رسيد كه  ــبت به مير هزار اس ــلان نس موضع آلب ارس
ميرهزاراسپ را در شيراز بازداشت و همچون يك اسير با وي رفتار كرد و او را همراه خود به مناطق خوارزم 

و نيشابور و مرو برد، به اين دليل كه هزاراسپ ماليات خود را كاملاً پرداخت نكرده است2.
ــلان درخواست كرد كه به وي فرصتي ديگر بدهد تا به اهواز  ــپ در ناحيه خوارزم از آلب ارس مير هزاراس
برگردد، اما آلب ارسلان با درخواست وي موافقت نكرد و به وي گفت تا زماني كه ماليات سي ساله خود را 
نپردازيد، آزاد نخواهيد شد و در اين مدت يكايك رفتارهايي كه ضد دولت انجام داده و موجبات رنجش وي 
ــپ نيز از خود دفاع كرده و خاطرنشان كرد كه وي هميشه  ــزد كرد. مير هزاراس را فراهم نموده، به وي گوش
مطيع و فرمانبردار دولت سلجوقي بوده و خدمات شاياني انجام داده و اتهاماتي كه ضد وي به كار گرفته اند، 
ــلطان آلب ارسلان در ترساندن و آزاردادن وي  ــت؛ با وجود اين، س ــاختگي و به دور از واقعيت اس همگي س
مُصِر بود و جمعي از سربازان ديلمي را جهت دستگيري كاتبان ميرهزاراسپ و تصرف ملك و دارايي وي، به 
اهواز گسيل داشت. ديلميان غارت و چپاول بسياري انجام دادند، اما ابويعلي، كاتب ميرهزار اسپ را نيافتند، 
زيرا وي به ميردوبيس پناه برده بود. ميرهزار اسپ ناچار مقدار زيادي رشوه، براي همسر سلطان آلب ارسلان 
ــتري سوغات و رشوه خود را به وزير معروف نظام الملك رساند تا با پادرمياني از  ــتاد و همراه مقدار بيش فرس
ــتا تلاش وزير به ثمر رسيد و سلطان در ماه جمادي آخر  ــلطان بخواهد از گناهش درگذرد. در همين راس س

1. المنتظم في تاريخ الملوك و الامم، ابن الجوزي، ص 191و193.
2. مرآت الزمان، ص 130.
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سال 458هجري، به مير هزاراسپ اجازه بازگشت به خوزستان داد، مشروط بر اينكه باج و خراجي را كه در 
اين مدت نپرداخته بود به خزانه دولت واريز كند.

در اين مدت ديلميان خوزستان موقعيت آشوب و بلوا و اسيري ميرهزاراسپ را غنيمت دانسته و بر ملك 
و دارايي وي چنگ انداخته بودند. به همين سبب ميرهزاراسپ به آنها يورش برد و آنها را قلع و قمع و آنچه 

از ملك و دارايي از وي غصب كرده بودند، بازستاند1.
ــپ و آلب  ــال 458-462هجري) ارتباط بين ميرهزاراس ــال (از س بعد از رهايي از زندان به مدت چهار س
ــد و اين روابط صلح آميز تا زمان مرگ ميرهزاراسپ  ــتي برقرار ش ــت و آش ــلان به روال عادي بازگش ارس
ــت. ميرهزاراسپ سالانه ماليات و خراج به دولت سلجوقي مي پرداخت. آلب ارسلان هم به جهت  ادامه داش
استحكام پيوندشان، خواهر خود را به عقد ميرهزاراسپ درآورد و علاوه بر اين، در سال 459هجري، اشتباهاً 
ــپ واگذار كرد؛ همچنين در سال 462هجري  ــت را به مبلغ 300هزار دينار، مجدداً به ميرهزاراس ــهر واس ش
ــامل جبّه، كلاه، عمامه و يك اسب زين دار زرين، همراه تمام  ــيد كه ش ــلطان خلعتي گرانبها به وي بخش س
اشيائي بود كه در شأن و منزلت يك امير  است. اما اجل به ميرهزاراسپ فرصت نداد كه آن خلعت شاهانه 

را بپوشد و فوت كرد.
ــيني مورخ در سال 424هجري از تباني مير هزاراسپ با وزير سلجوقي معروف (نظام الملك) بحث   حس
ــال 464هجري بحث مي كند،  به ميان مي آورد.2 با اين همه، ابن اثير از تصرف اين قلعه در فاصله وقايع س
ــد؛3 به عبارت ديگر به گفته ابن اثير، اين رويداد دو سال بعد از  ــپ آورده باش بدون اينكه نامي از ميرهزاراس
مرگ ميرهزاراسپ رخ داده است؛ البته در كتاب ابن اثير هيچ تيزبيني و دقت نظري به چشم نمي خورد و در 
ــال وقوع آنها دچار اشتباه مي شود. براي نمونه در اين روايت هيچ  ــياري از موار در گزارش رويدادها و س بس
ــوانكاره كه هر دو از اميران كرد  ــداد ناحيه آران و ميرفضلوي فرزند ش گونه تفاوتي بين ميرفضلون فرزند ش

بوده اند، قائل نمي شود و هر دو آنها را يكي مي داند.
3. قيام بساسيري:

ــپاه آل  ــيري نژاداً ترك و يكي از زندانيان بهاءالدوله، فرزند عضدالدوله آل بويه بوده كه بعدها به س بساس
بويه پيوسته تا سرانجام به فرماندهى سپاه ارتقا يافته است.

در سال 446هجري، پيوند بين بساسيري و خليفه (القائم) رو به تيرگي گذاشت؛ از اين رو بساسيري ضد 
خلفاي عباسي و حاكمان سلجوقي قيام و سپس با خلفاي شيعه فاطمي در مصر ارتباط برقرار نمود. با حمايت 
و پشتيباني و هماهنگي آنها به دشمني با خليفه عباسي و سلطان طغرل بيگ سلجوقي پرداخت و در مدت 
كوتاهي بر چند شهر و ناحيه مسلط و با بهره گيري از توان نظامي تعدادي از اميران كرد و عرب آن نواحي 

1. همان، ص 131.
2. اخبار الامرا و الملوك سلجوقي، ص 102-101.  

3. الكامل، ج8، ص 392. 
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را  به هم پيماني و همكاري با فاطميه واداشت.
ــعي مي كرد با آنها به جنگ بپردازد و با  ــلجوقيان، پيوسته س ــي و س ــمكش هاي بين دولت عباس در كش
ــپ را نيز به همكاري وادارد. خليفه فاطمي نيز از مصر هداياي فراواني براي وي  ــتي، ميرهزاراس طرح دوس

مي فرستاد.1
ــيري به طرف واست حركت كرد و از آنجا هم به قصد خنثي  ــال 451هجري، بساس در ماه ربيع الاخر س
ــيري و  ــپ هم براي پرهيز از فريب بساس ــد. ميرهزاراس ــپ عازم بصره و اهواز ش كردن اهداف ميرهزاراس
نرنجاندن سلطان طغرل بيگ، نامه اي براي دوبيسي مزيدي كه با شورش بساسيري متحد شده بود، در يك 
رقعه اي مي نويسد: «هيچ گونه اختلافي با بساسيري ندارم، اما با سلطان طغرل بيگ هم پيمان و همسايه ايم، 
ــان دهم، آن چنان بر من يورش خواهد آورد كه نتوانم از خود دفاع نمايم و من با  هرگاه تمردي از خود نش

شما جنگ نخواهم كرد و در مصاف با شما نخواهم بود.»2
ــيري در تصرف بصره و اهواز بسيار جدي بود. براي اين امر به سوي مأمونيه روي آورد و سپاهش  بساس
را آنجا مستقر كرد، اين بار ميرهزاراسپ نامه اي را توسط فرزندش ولي الدوله ابوالعلا براي بساسيري فرستاد 
ــتد، به  ــنهاد كرده بود با هم مصالحه كرده و ماليات و باج و خراج و هدايايي براي وي بفرس كه در آن پيش
شرطي كه سپاهش عقب نشيني كند و از تصرف اهواز منصرف شود. اما بساسيري درخواست خواندن خطبه 
و ضرب سكه به نام خليفه فاطمي المستنصرباالله را از شروط اساسي توافق نامه ذكر كرده بود. مير هزاراسپ 
شخصاً با اين شروط مخالفت كرد، سرانجام دو طرف ناگزير به آماده نمودن لشكري عظيم در نزديكي اهواز 
شدند و در مقابل هم صف آرايي كردند، به طوري كه فاصله ما بين آنها تنها رودخانه باريكي بود كه پهنايش 
ــيد. پس از مدتي مكاتبات بين طرفين، هر دو طرف متخاطم به آتش بس  ــافت يك تير مي رس تا حدود مس
شش ماهه (جمادي اول ـ ذيحجه) رضايت دادند. بر طبق مفادنامه آتش بس هيچ يك نبايستي بر ملك و 

دارايي ديگري يورش ببرد و ميرهزاراسپ بعد از شش ماه خطبه را به نام خليفه فاطمي بخواند.
ميرهزاراسپ براي مغشوش كردن بساسيري وانمود كرد كه از خود سلطان طغرل بيگ و سپاهش متنفر 
ــلطان مي نمود. اين توافق نامه  ــت كمك نظامي از س ــت و در پنهان طي مكاتبات مكرر با بغداد درخواس اس
ــلجوقيان به فرماندهي انوشيروان، فرزند خوانده سلطان،  ــپاهي از س بيش از يك هفته به طول نينجاميد. س

به اهواز رسيد و ناچار بساسيري به طرف واست عقب نشيني و سرانجام نتوانست اهواز را متصرف شود3.

1. الكامل، ص 388.
2. مرآت الزمان، ص 50 – 52.

3. مرآت الزمان، ص 54.
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چهارم: اميرنشين لرستان بزرگ بعد از مرگ ميرهزاراسپ
ــپ در بازگشت از ديدار با آلب ارسلان به سمت لرستان، در  ــال 462هجري ميرهزاراس در ماه رمضان س

مكاني به نام فرنده، وفات يافت.
پسرش عمادلدين ابوالمظفر پهلوان جانشين وي شد و اداره امور لرستان را به عهده گرفت. مدت بيست 
سال (462-482هـ )1 فرمانرواي لرستان بود و به صاحب الجبال معروف شد، اما آشكار است كه لرستان و 
ــين به طور كامل آماج يورش  هاي پي در پي سلطان آلب ارسلان و سلطان ملكشاه سلجوقي  نواحي كردنش
ــال 465-485هجري ميلادي قرار گرفت و به تصرف درآمد. اين دو سلطان، به خصوص ملكشاه، به  در س
پياده نمودن سياست تمركزگرايي شناخته مي شدند. در خصوص اميرنشينان نواحي كردنشين، ملكشاه بيشتر 
آنها را از بين برد، شايد به همين دليل باشد كه اميرنشيني لرستان در ميانه دوم قرن پنجم هجري/پانزدهم 
ــت داده باشد و مرحله اي از ضعف و فتور را طي  ــتقلال و حاكميت خود را از دس ميلادي، تا حدود زيادي اس
كرده باشد. آن نواحي به طور غير مستقيم، از جانب حكمرانان سلجوقي يا توسط يكي از طرفدارانشان اداره 

مي شده است، بدون اينكه نوادگان ميرهزاراسپ به كلي حاكميت خود را از دست داده باشند. 
ــتان را در قبضه خود داشتند.  ــد، شايد حداقل تا اوايل زندگي همداني (مورخ)، لرس ــاره ش همچنان كه اش
ــرفنامه نيز اين نظر بيشتر نزديك به يقين است2. تا اينكه ابوطاهر برادر نسبي  ــي كتاب ش با مطالعه و بررس
ميرعمادالدين اختلافات داخلي سلجوقي را غنيمتي مناسب دانسته، با جسارت و شجاعت تمام در ميانه قرن 
ــتان بزرگ را حياتي ديگر بخشيد و آن نواحي را به مرحله  ــين لرس ــم هجري/دوازدهم ميلادي اميرنش شش

ديگري از تاريخ سوق داد.3
ابو طاهر همچون ميرهزاراسپ، شخصي نامدار و زرنگ و كاردان بوده و تا سال 602هجري امير لرستان 

بوده و بعد از مرگش مير هزاراسپ دوم جانشين وي شد.

خلاصه
ــين لرستان كوچك در حدود سال 300هجري سر برآوردند، با  ــين لرستان بزرگ، هم زمان با اميرنش اميرنش

وجود اين، تا سال 550هجري هيچ اطلاعي در مورد آنها در دست نيست.
در اواخر دوره آل بويه و آغاز ظهور تركان سلجوقي، ميرهزاراسپ فرزند بنگر عياض كرد ظهور نمود و نقش 

مهم و فعالي را در رويدادهاي آن دوره ايفا كرد.
ــاره مي كنند كه ميرهزاراسپ و فرزندش  ــان، همداني و ابن الفوطي، با صراحت به اين مطلب اش تاريخ نويس
ــده است و  ــاره اي به اين امر نش ــي اش ــتان بوده اند، اگرچه در منابع فارس ــرزمين لرس پهلواني از اميران س

1. تاريخ مغول، عباس اقبال، ص444-448 و تاريخ حبيب السير، ج 3، ص327.
2. بدليسي، شرف الدين بن شمس الدين، شرف نامه، تاريخ مفصل كردستان، تهران، اساطير، 1377، ص 45-44.

3. تاريخ گزيده، مستوفي، حمداالله، ص 538-540.
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ــد كه اميران لرستان توانسته اند بر  ــتان نمي دانند. در اين مقاله روشن ش ــپ را يكي از امراي لرس ميرهزاراس
حاكميت خود، دوام و قوام بخشند.

هم زمان با آمدن سلجوقيان به منطقه (اقليم الجبال)، ميرهزاراسپ با طغرل بيگ پيمان مودّت بست و يكي 
از مشاوران و معتمدين نزديكش شد، به همين دليل لقب تاج الملوك به وي بخشيد.

ــلان تا سال 458هجري رو به تيرگي گذاشت، اما از آن به بعد  ــپ و سلطان آلب ارس ارتباط بين ميرهزاراس
بين آنها آشتي و دوستي برقرار شد و سلطان آلب ارسلان خواهر خود را به وي پيشكش كرد. 

بعد از مرگ ميرهزاراسپ در سال462هجري، فرزندش ميرعمادالدين پهلواني جانشين پدر شد و به حكمراني 
پدرش ادامه داد.
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